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با آن که اقدام براي تعدیل قیمت هاي انرژي در جهان به دهه 70 میلادي که قیمت 
نفت در آن افزایش قابل ملاحظه ای را تجربه کرد برمي گردد، اما بیشتر کشورها - مخصوصاً  
کشورهاي بلوك شرق، اروپا و شوروي، همین طور مصر و مراکش - اصلاحات قیمت 
انرژي را از دهه 90 میلادي آغاز کرده اند که حاصل این سیاست در کشورهای مذکور، 

شکوفایي و رشد اقتصادي، البته با یک وقفه زمانی بوده  است. 
با توجه به این تاریخچه کوتاه، این طور به نظر مي رسد که حتي اصلاح قیمت هاي 
انرژي در ایران تا حدودي دیر آغاز شده است. با این حال، عموم نگراني هایي که در 
کشور  در  قیمت ها  افزایش  احتمال  از  ناشی  دارند،  وجود  طرح  این  اجراي  خصوص 
می باشند. در خلال یکي دو سال اخیر، سازمان ها و نهادهاي تحقیقاتي مختلف، آمار 
متفاوتي را از 5 تا 75 درصد براي افزایش تورم بیان کرده اند که البته تورم حقیقي جامعه به 

عملکرد دولت در اجراي این طرح وابسته است. 
با این حال، بدون شک، اگر با افزایش قیمت های انرژی، دولت اقدام به توزیع پول در 
میان مردم نکند، به دلیل این که انرژي یک کالاي بي کشش به حساب مي آید، مصرف 
کننده نمي تواند در مصرف خود صرفه جویي زیادي انجام دهد و باید هزینه آن را پرداخت 
کند. در نتیجه، به دلیل آن که بخش کمتري از منابعش باقي مي ماند و تقاضاي وي براي 
کالاهاي لوکس کاهش مي یابد، حتي این امکان وجود دارد که قیمت بعضی از کالاها 
کاهش یابد؛ اگر چه رفاه خانواده هم به شدت تحت تأثیر قرار خواهد گرفت. اما با توزیع 
پول که قرار است مبلغي در طول ماه در اختیار جمعیت 60 تا 70 میلیون نفري قرار گیرد، 
ضمن افزایش نقدینگي موجود در جامعه، به دلیل افزایش مصرف عمومي و انتظارات 

تورمي در میان مردم، تورم در جامعه افزایش خواهد یافت. 

کدام راه؟
بهترین راهکار در این خصوص آن است که منابع آزاد شده از هدفمند سازي یارانه ها 
به سمت سرمایه گذاري ها هدایت شوند، چرا که در حال حاضر با مشکلات زیادي چون 
بیکاري فزاینده و تحریم هاي بین المللي مواجه ایم و با این اقدام مي توانیم سطح اشتغال 
را در کشور افزایش داده و از این طریق، دهک های کم درآمد جامعه را سروسامان بدهیم. 
وجوهي که به سمت تولید هدایت مي شوند، نه تنها تورم زا نیستند، بلکه عاملي برای 

کاهش تورم خواهند بود. 
در کنار برخي حامل هاي انرژي که دولت معتقد است به آنها یارانه پرداخت مي کند، 
برخي کالاهاي مصرفي هم وجود دارند که به صورت واقعي یارانه دریافت مي کنند. نان 
یکي از این کالاها است که تخصیص یارانه به آن، اقدام مناسبي ارزیابي مي شود. حتي 
دولت باید به 10 تا 15 درصد افراد، نان رایگان بدهد. اما مشکلي که در این میان وجود 

دارد، فقدان اطلاعات جامع و یکپارچه برای شناسایي افراد نیازمند است. 

هزينه هاي سنگین تولید
در کشور ما هزینه هاي تولید انرژي به شدت بالا هستند و این مسأله ناشی از 
ناکارآمدي دولت است، ضمن این که بسیاري از شبکه هاي توزیع انرژي در ایران به دلیل 
آن که فاقد استانداردهاي لازم هستند، با افُت مواجه اند و توجهات بیشتري را می طلبند. به 

عبارتی هزینه های تولید برق و آب در 
ایران از خیلی از کشورهای جهان بالاتر 
ایران،  ملت  که  ندارد  دلیلی  و  است 

هزینه  ناکارآمدی دولت را بپردازد. 
دولت باید به طور کامل سیاست های خود را تشریح کند و در کنار آن، عملکرد 
سایر کشورهایی را که اقدام به هدفمندي یارانه ها کرده اند، به مردم بشناساند. باید در 
صدا و سیما بحث شود که تبعات مثبت و منفي اجراي این طرح چگونه است تا 
همگان از آن اطلاعات کافي به دست آورند. در حال حاضر،  عموم مردم از اجرای این 
طرح واهمه دارند و این ترس، از دیگر دلایل شکل گیري انتظارات تورمی است. البته 
باید متذکر شد که هدف از این گفته ها، عدم اجراي طرح مذکور نیست. اقتصاد کشور 
ما به مثابه بیماري است که نیاز به عمل جراحی دارد، اما مدام برای آن دارو و قرص 
تجویز می شود. این داروها، اگر چه درد را به صورت مقطعی کاهش می دهند، اما معضل 

اصلی همچنان پابرجا است. 

جلوگیری يا کنترل تورم؟
مطالعه تاریخ اقتصاد ایران نشان می دهد که سطح قیمت ها در کشور ما همواره 
بالا بوده و پس از دهه 50 به جز یکی دو مورد، عمدتاً شاهد تورم دو رقمی )تورم 
مزمن( بوده ایم. دلیل آن است که همواره ارز حاصل از فروش نفت به اقتصاد تزریق 

شده  است. 
به طور قطع با اجرای این طرح، تورم در کشور افزایش مي یابد، اما می توان با 
اقداماتی، افزایش تورم را کنترل کرد. مهمترین این اقدامات باید در بخش تولید انجام 
 شوند، به این صورت که با افزایش تولیدات داخلی، علاوه بر کمک به اشتغالزایی و 
ایستادگی در برابر تحریم ها، با افزایش عرضه محصول، حتي مي توانیم به کنترل و 
کاهش قیمت ها امیدوار باشیم. براي این منظور، باید نرخ ارز کنوني کشور تعدیل 
شود. در حال حاضر، با توجه به ارز ارزان قیمت و در نتیجه رشد بسیار زیاد واردات، 
وضعیت تولیدی در کشور به مخاطره افتاده است. روز به روز کالاهاي وارداتي و البته 
نامرغوب، درصد بیشتري از بازار داخل را قبضه مي کنند که باید براي آن چاره اي 

اندیشید.  

به مصرف بند نکنیم!
یکي از مشکلاتي که همواره با آن روبه رو بوده ایم، این است که هرگز ذهنمان 
را معطوف به تولید و تولید کننده نکرده ایم. برای این که بتوانیم وضعیت تولیدی 
را در کشور سروسامان دهیم، باید نسبت تخصیص منابع حاصل از هدفمند سازی 
به  معطوف  را  حواسمان  و  کنیم  عکس  کنندگان  مصرف  و  کنندگان  تولید  به  را 
تولید نماییم. در حال حاضر، قرار است 30 درصد منابع آزاد شده به تولید کنندگان 
باید  نیست.  درستي  کار  این  که  یابد  اختصاص  کنندگان  مصرف  به  درصد   50 و 
عملکرد  هیچ  گاه  بوده اند،  فقیر  دهک هاي  به  کمک  پي  در  که  کشورهایی  بدانیم 
مطلوبي نداشته اند. اما برعکس، کشورهایی که به سرمایه گذار و تولید کننده احترام 

نیش و نوش! 

مورد  در  ايران،  اقتصاددانان  انجمن  دبیر  و  تهران  دانشگاه  استاد  ديهیم،  دکتر حمید  ديدگاه   
راهکارهای بازتوزيع يارانه ها

سیاست هاي دولت در هدفمندي يارانه ها 
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رقابت های تسلیحاتی در خاورمیانه تاریخچه ای طولانی دارند. در دهه 60 و 70 و در 
اوج جنگ سرد بین آمریکا و شوروی که خاورمیانه صحنه رقابت های این دو ابرقدرت بود، 
فروش تسلیحات به کشورهای اقماری هر یک از ابرقدرت ها به عنوان پارامتری در حوزه نفوذ 
این دو کشور تعریف می شد. از سوی دیگر، پایه گذاری رژیم صهیونیستی در سال 1948 و 
جنگ های چهار گانه اعراب با اسراییل که شکست اعراب را به دنبال داشت، برای کشورهای 
عربی انگیزه ای شد تا به خرید و تجهیز کشورشان به سلاح های مدرن جهت مقابله با رژیم 

صهیونیستی اقدام نمایند. 

تهديدی برای اعراب
کشورهای اروپایی و آمریکا به دلیل صدمات ناشی از جنگ جهانی دوم و رقابت های 
دو ابرقدرت و به جهت باز سازی اقتصاد و صنایع خود به منابع نفتی اعراب - به خصوص 
عربستان، کویت و عراق - نیاز داشتند و در مقابل فروش تسلیحات نظامی به این کشورها، 
نفت دریافت می کردند. یکی از انگیزه هایی که از سوی کمپانی های نفتی و سیاستمداران 
آمریکایی براي بالا بردن خرید تسلیحاتشان توسط اعراب مطرح شد، بحث خطر وجود 

اسراییل در حوزه خاورمیانه بود. 
در بین کشورهای عربی و بعد از جمال عبدالناصر در مصر، کشور عربستان رهبری 
جهان عرب را به دست گرفت و ملک فهد، پادشاه عربستان، خود را خادم حرمین شریفین 
و رهبر جهان عرب معرفی کرد. این کشور برای تثبیت هژمونی سیاسی و نظامی خود در 
منطقه نیازمند تسلیحات نوین و پیشرفته بود که این تسلیحات از طرف آمریکا و اروپا به 
این کشور فروخته می شدند. با توجه به روند مذاکرات صلح بین اعراب و اسراییل که از اوایل 
دهه 90 شروع شدند و متعاقب آن، مذاکرات آشکار و پنهان کشورهای عربی - بالاخص 
عربستان - که تحت فشار آمریکا با اسراییل صلح کردند، خطر اسراییل نسبت به کشورهای 

عربی و منافع آنها از بین رفت. 
این مسأله باعث گردید کشورهای عربی، علی الخصوص عربستان، نیازی به خرید 
تسلیحات نداشته باشند. اما قبل از این مسأله، وقوع انقلاب اسلامی در سال 1979 و پیام 
انقلاب به تمام مسلمانان جهان، زمینه دخالت کشورهای اروپایی و آمریکا را در مسایل 
کشورهای عربی گشود. عواملی همچون انقلاب اسلامی در ایران، سیاست های خصمانه 
آمریکا در برابر کشور ما و شروع جنگ تحمیلی، شرایطی را ایجاد نمودند که کشورهای عربی 
در کنار رقابت های دو ابرقدرت و جنگ اعراب و اسراییل، مسأله نظام جمهوری اسلامی در 
ایران را جزو مجموعه برنامه های نظامی و امنیتی خود قرار دهند. با وجود رفع نگرانی اعراب 
از رقابت دو ابرقدرت پس از فروپاشی شوروی و شروع روند مذاکرات صلح با اسراییل، 
متأسفانه مسأله ایران هراسی، حل نشده باقی ماند. آمریکا و اروپا با تبلیغات و ارایه اطلاعات 
غلط، ایران را به عنوان تهدیدی برای بقای حاکمان فعلی کشورهای عربی معرفی نمودند. این 
امر رقابت تسلیحاتی جدیدی را در منطقه به وجود آورد. در سال های اخیر، پرونده هسته ای 
و توسعه علمی ایران در انرژی صلح آمیز اتمی، سوژه تبلیغاتی جهت افزایش این رقابت 

تسلیحاتی شده است.

انبار تسلیحات
مالی،  روزنامه  تایمز  نوشته  به 
و  کویت  امارات،  عربستان،  کشورهای 
عمان قصد دارند طی چهار سال آینده 
تجهیزات  دلار  میلیارد  به 123  نزدیک 
این  کنند.  خریداری  آمریکا  از  نظامی 

بزرگترین قرارداد خرید و فروش سلاح در زمان صلح به شمار می رود. 
افزایش تمایل کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس برای خریدهای تسلیحاتی و تهیه 
تجهیزات نظامی - با توجه به توان انسانی اندکی که دارند - باعث شگفتی کارشناسان 
نظامی گشته، به گونه ای که برخی از کارشناسان، آن را نتیجه سیاست ایران هراسی آمریکا 
در منطقه و برخی آن را تلاش اعراب برای پیشی گرفتن از ایران و تبدیل شدن به قدرت 

برتر خاورمیانه می دانند. 
کشورهای عربستان سعودی، امارات عربی متحد و کویت در متن این خریدهای 
هنگفت قرار دارند. اما آنچه این روزها می تواند بیش از هر چیز مرکز توجه ناظران قرار 
گیرد، حجم وسیع خرید تسلیحات از جانب عربستان است؛ آنچنان که اخبار منتشر شده 
در رسانه های داخلی و بین المللی، حاکی از افزایش چشمگیر معاملات برای خرید جنگ 
افزارها و تجهیزات نظامی از سوی این کشور می باشند. از 11 سپتامبر 2001 تاکنون هزینه 
نظامی کشورهای جهان 18 درصد افزایش یافته است که بخش اعظم آن به منطقه خاورمیانه 
و خلیج فارس اختصاص دارد. خاورمیانه به تنهایی 91/5 میلیارد دلار در سال 2007 خرید 
تسلیحاتی داشته که 53/3 میلیارد دلار آن مربوط به حوزه خلیج فارس است؛ یعنی در حدود 

60 درصد کل خرید تسلیحاتی خاورمیانه. 
در سال 2006 عربستان سعودی 28 میلیارد دلار صرف خریدهای تسلیحاتی کرده 
است. در رتبه  بندی 15 کشور برتر با بالاترین هزینه نظامی، عربستان سعودی پس از آمریکا، 

انگلستان، چین، فرانسه، ژاپن، آلمان و روسیه در ردیف هشتم جهان قرار دارد. 
دولت باراك اوباما در سپتامبر 2010 یک قرارداد کلان نظامی با عربستان امضا کرده 
است. این قرارداد 60 میلیارد دلاری، شامل فروش 84 فروند جنگنده اف-15، نوسازی 70 
فروند جنگنده اف-15 اس نیروی هوایی این کشور و فروش بیش از 150 فروند هلی کوپتر 
نظامی آپاچی و بلک هاوك می باشد. فروش تسلیحات جدید، نگرانی عربستان را از افزایش 
توان نظامی ایران نشان می دهد. در این زمینه، ریچارد ویتز، کارشناس سیاسی-نظامی مؤسسه 
هادسون در واشنگتن، می گوید: این قرارداد به برتری هوایی عربستان سعودی در برابر ایران 

می انجامد! بنابراین بیشتر تأکید بر پروژه ایران هراسی است. 
با توجه به رقابت تسلیحاتی که در خاورمیانه در حال رشد است و به علت عدم وجود 
وحدت سیاسی و امنیتی در بین کشورهای عربی و اختلافات مرزی، امکان بروز جنگ بین 
خود اعراب، مانند جنگ بین عراق و کویت بعید نیست و امکان دارد تسلیحات خریداری 

 .شده علیه خود این کشور ها مورد استفاده قرار گیرند

ايران هراسی اعراب

نگاه دکتر میرقاسم مؤمنی، مدير عامل مؤسسه چشم انداز ابرار نوين

تجهیزات نظامی اعراب در منطقه

گذاشته اند، توانسته اند با افزایش درآمد و اشتغالزایی، وضعیت فقرا را هم در کشورشان 
بهبود بخشند. 

براي موفقیت در این راه، باید بسیاری از موانع تولیدي را از میان برداریم. هدفمندی 

یارانه ها، هدف بزرگی است که هم می تواند اقتصاد را به شکوفایی برساند و کشور را از 
قید و بند مشکلات فراوان اقتصادی رها سازد و هم قادر است در صورت فقدان نظارت 

  .و جدّیت، وضع را از آنچه که هست بدتر کند


